دانه برکت که ارزشش از با هم بودن و در کنار هم بودن مردم بدست می آید کسب پول بیشتر ارزش دانه را از آنها می گیرد و محصولشان پر برکت می شود.
راز دانه ی برکت

مریم چیتگر

برگرفته از سوره محمد

گوش دراز سراسیمه به سمت وسط باغ آمد. روی زمین نشست. خاک ها را بیرون ریخت و فریاد زد: نیست دزدیدند......دزدیدند.....

همه به سمت او دویدند. و متعجب گودال خالی را نگاه کردند.

 همه با نگرانی به هم نگاه می کردند  و می پرسیدند: «کی دزدیده؟ چه بلایی قرار است سرش بیاید؟»

***

نزدیک غروب بود. خرگوش ها مقداری از محصول خود را که از باغ چیده بودند با خود به خانه می بردند. جارچی روی طبل خود می کوبید و در میان دهکده جار می زد: خرگوش پیر خواسته است فردا ظهر همه در باغ سبز جمع شوند . خرگوش ها خسته از کار و سبد به دست همه متعجب همدیگر را نگاه می کردند. گوش سیاه سبدش را روی زمین گذاشت و پرسید : «یعنی چی شده ؟»

 گوش دراز جلو آمد و گفت: «حتما خبر مهمی هست!»

گوش سیاه سکوت کرد و به فکر فرو رفت.

باغ سبز زمینی بود که همه ی خرگوش ها از آن سهم مساوی داده بود. قبلا سر مقدار زمین در باغ دعوا بود اما خرگوش پیر با تقسیم مساوی آن دعوا را کم کرده بود . همه سعی می کردند وارد باغ دیگری نشوند و به محصولات یکدیگر دست نزنند.اکثر محصولات باغ هویج و کاهو و سبزیجات بود. 

ظهر همه در بیرون باغ سبز جمع شدند. خرگوش پیر کنار باغ رسید. گوش سیاه جلو آمد, دست خرگوش پیر را گرفت تا روی سنگ بزرگ کنار باغ ببرد. 

گوش دراز جلو آمد , سلام کرد و با صدای بلند گفت: «همه بنشیند تا خرگوش پیر صحبت کند.» خرگوش پیر سرفه ای کرد و گفت: «حالا که همه ی شما در کنار هم به خوبی زندگی می کنید و به سهم باغ خود راضی هستید , وقتش هست من تخم برکت را در باغ شما بکارم تا همه ی زمین ها محصولاتشان زیاد شود.» 

خرگوش ها مات و مبهوت به هم نگاه می کردند.  خرگوش پیر از جیبش یک تخم سیاه رنگ, بزرگ بیرون آورد. از جایش بلند شد , به داخل باغ رفت. همه دنبالش راه افتادند. اطراف باغ هویج و کاهو های چیده شده بود. آنها احتیاط می کردند تا پا روی محصول بقیه نگذارند و از میان راه خاکی که مشخص شده بود بروند. خرگوش پیر در یک نقطه ای که زمین هیچ کس نبود نشست , یک گودال کند و دانه را داخل گودال گذاشت و روی آن خاک ریخت. بعد به گوش دراز اشاره کرد آب بیاورد. گوش دراز مقداری آب داخل سطل آورد. خرگوش پیر روی تخم برکت آب ریخت. ناگهان از میان همه ی زمین ها هویج و کاهو ها بیشتر رشد کردند و بلند تر شدند. همه ی خرگوش ها خوشحال شدند. خرگوش پیر کاغذی را دست گوش سیاه داد و گفت: «این قوانین را بخوان.» گوش سیاه چند تخته سنگ را زیر پایش گذاشت و از آن بالا رفت و فریاد زد: 

1- هیچ کس حق بیرون آوردن دانه ی برکت را ندارد.
2- این دانه برای همه ی زمین ها هست و همه به نسبت مساوی از آن بهره مند می شوند.
3- هرکس به دانه دست بزند عاقبت کارش را می بیند. 
گوش سیاه کاغذ را به خرگوش پیر داد. همه برای خرگوش پیر دست زدند و با خوشحالی از باغ بیرون آمدند.

صبح روز بعد دراز گوش مثل همیشه بیل به دست به سمت زمین خودش آمد, از دیدن باغ متعجب شد. کمی عقب عقب رفت. از پشت به گوش سیاه که داشت می آمد برخورد کرد. 

گوش سیاه گفت: «چه خبره؟» 

گوش دراز باغ را نشان داد و گفت: «خودت نگاه کن متوجه می شوی! »

گوش سیاه نگاهی به باغ انداخت چشمانش از تعجب گرد شد من ...من ....کنان گفت: «باغ را درست آمدیم!» 

گوش درازگفت: «غیر از این باغ مگر باغ دیگری داریم؟» 

گوش سیاه گفت:« این همه رشد کرد.! »

کم کم همه ی خرگوش ها آمدند. محصو لات باغ آن قدر رشد کرده بودند که از دیوار باغ بیرون زده بودند. هر خرگوش به سختی باغش را پیدا می کرد. همه با خوشحالی به باغ نگاه می کردند و رویای بزرگترین باغ دار را در ذهن خود تصور می کردند.گوش سیاه زیر چشمی به محصولات بقیه نگاه کرد, آهسته به گوش دراز گفت:« تو هم به چی فکر می کنی؟ بزگترین باغ دار؟»

گوش دراز خندید و جواب داد:« نه طبق گفته ی خرگوش پیر محصولات همه یکسان است. »

گوش سیاه به سمت باغش رفت. روی هویج های بزرگ شده دستی کشید و گفت: «با این هویج ها می شود بهترین  آب میوه گیری هویجی دهکده را زد.»

همه با اشتیاق سر باغ خود رفتند و تا غروب محصولات زیادی را چیدند. موقع برگشت گوش سیاه رو به گوش دراز گفت: «تو با محصولاتت چی کار می خواهی بکنی؟» 

گوش دراز گفت: «من با چند نفر می خواهیم کیک هویجی های زیادی را برای جشن پایان برداشت و شکر گزاری درست کنیم.» 

گوش سیاه ریز خندی زد و گفت: «فروش کیک هویج هم در زمستان سود خوبی دارد می توانی برای آن موقع خشکش کنی؟» 

گوش دراز خندید و گفت: «ببینم چه می شود.»

روز بعد در حالی که گوش دراز به سمت باغ می رفت یکی از اهالی دهکده سراسیمه به سمت او آمد و گفت: «عجله کن بیا .........بدبخت شدیم.!»

گوش دراز دنبال او دوید . وقتی به باغ رسیدند , گوش دراز از دیدن باغ پایش سست شست و نشست. هم همه ای به پا بود. گوش سیاه جلو آمد و با ناراحتی گفت: «چی کار کنیم؟ باغ آفت زده!»

یکی دیگر گفت: «نباید دانه را می کاشتیم!»

دیگری گفت: «حالا من چی کار کنم؟» 

گوش دراز به سمت محل کاشت دانه رفت. گوش سیاه فریاد زد: «نرو من آنجا دیدم دانه سرجایش هست, محصولات را آفت زده.»

اما گوش دراز باز زمین را کند و دانه سرجایش بود. دوباره روی آن خاک ریخت.

هویج ها و کاهو ها ی زیادی گندیده شده بودند. گوش سیاه جلو آمد و گفت: «من کمک می کنم و محصولات شما را می خرم .» 

یکی از اهالی گفت: «خدا خیرت دهد, تو همیشه مشکلات را حل می کنی.»

گوش دراز گفت: «صبر کنید باید از خرگوش پیر بپرسیم.» 

ناگهان یکی فریاد زد: «راه را باز کنید, خرگوش پیر آمده.»

گوش دراز از جایش بلند شد به سمت خرگوش پیر رفت, سلام کرد و پرسید: «چرا اینطوری شده است؟»

یکی از اهالی فریاد زد: «به خاطر آن دانه هست.»

خرگوش پیر آرام گفت: «نه از دانه نیست باید علت را پیدا کنید.»

دیگری گفت:« ما نمی توانیم صبر کنیم. گوش سیاه محصول مارا می خرد.»

گوش سیاه که گونه هایش سرخ شده بود جلو آمد و گفت: «من محصول زیادی جمع کردم. محصول بقیه را هم می خرم را ضرر نکنند.» 

خرگوش پیر رو به گوش سیاه گفت: «من می دانم شما نسبت به بقیه املاک دیگری دارید! اما نیاز نیست محصولات را بفروشید این دانه زمین را پر برکت کرده است. کمی صبر کنید دوباره باغ شما پر برکت می شود.» 

گوش سیاه سکوت کرد. اما عده ای از خرگوش ها دور گوش سیاه جمع شدند .

گوش سیاه گفت: «من محصولاتم را به شما می دهم و محصول شما را نمی خرم. اما خودم در زمین دیگری  کار می کنم. این جا باید افت زدایی کنیم.» 

گوش سیاه  محصولاتش را به بقیه داد. خودش به همراه چند نفر دیگر جای دیگری رفت. اما گوش دراز به همراه عده ای در باغ ماندند تا افت زدایی کنند. گوش سیاه هم به انها کمک می کرد. اما هرچه می گذشت باغ دیگر سرسبز نمی شد. هر روز یکی از زمین گوش سیاه خبر می آورد که آنجا سرسبز شده است. گوش دراز ناامیدانه به بیلش تکیه زده بود و به زمینش نگاه می کرد. فقط کمی از محصولاتشان را توانسته بود حفظ کند.چند نفر از اهالی به سمتش آمدند و گفتند: «ما دیگر اینجا نمی مانیم . محصولات اینجا انگشت شمار هستند. ما می رویم در باغ گوش سیاه کارکنیم.»

گوش دراز گفت: «اما خرگوش پیر گفته همچنان سر باغ کار کنیم.»

دیگری بیل را روی زمین زد و گفت: «کدام باغ ؟ تو باغی می بینی؟به غیر از مقداری هویج و کاهو»

گوش دراز آهی کشید و سکوت کرد. همه به سمت بیرون باغ رفتند. , گوش دراز گوشه ای نشست. ناگهان کسی دست روی شانه اش گذاشت. گوش دراز سرش را برگرداند. گوش سیاه بود,کنارش نشست و گفت: «از این باغ چیزی در نمی آید. بیا با هم برویم با خرگوش پیر هم صحبت می کنیم.»

گوش دراز سکوت کرد. گوش سیاه دستش را گرفت و او را از روی زمین بلند کرد و با هم پیش خرگوش پیر رفتند. 

خرگوش پیر گفت: «بروید جای دانه ی برکت را نگاه کنید.»

گوش دراز گفت: «من و گوش سیاه قبلا نگاه کردیم. دانه سرجایش بود.»

خرگوش پیر گفت:« الان همه با هم بروید نگاه کنید.» 

گوش دراز قبول کرد و همه ی اهالی را خبر کرد و همه  با گوش سیاه  و گوش دراز به باغ برگشتند.

گوش دراز سراسیمه به سمت وسط باغ آمد. روی زمین نشست. خاک ها را بیرون ریخت و فریاد زد: «نیست دزدیدند......دزدیدند.....»

همه به سمت او دویدند. و متعجب گودال خالی را نگاه کردند.

 همه با نگرانی به هم نگاه می کردند  و می پرسیدند: «کی دزدیده؟ چه بلایی قرار است سرش بیاید؟»

گوش سیاه گفت: «موقعی که باغ را آفت زد دانه سرجایش بود. »

همه پرسش گرانه به هم نگاه کردند. خرگوش پیر سر باغ آمد و با صدای بلند گفت: «هرکس که دانه را برداشته است بداند که اثر آن بعد از 7 روز مشخص می شود.» 

یکی از اهالی گفت: «دانه بعد از خرابی باغ برداشته شده است؟ آن دانه اثری نداشته است؟»

گوش دراز گفت: «راست می گوید.آن موقع من خودم دیدم دانه سرجایش هست.»

خرگوش پیر گفت: «دانه دو روز بعد از آفت زدگی باغ برداشته شده است. الان دو روز باقی مانده است.» 

گوش دراز گفت:« اگر شما می دانید چرا همان موقع نگفتید؟»

خرگوش پیر گفت: «من به او فرصت جبران دادم. اما او خطایش را جبران نکرد.»

همه با تعجب به هم نگاه می کردند که کار چه کسی می تواند باشد. 

شب از نیمه گذشته بود. گوش دراز در جایش غلت زد. خوابش نمی برد. دائم با خودش می گفت:« کار چه کسی می تواند باشد.»

 از جایش بلند شد, لباس پوشید , از خانه خارج شد. دهکده ساکت بود. ناگهان از دور در باغ نوری احساس کرد. با خودش گفت: «درباغ بی محصول نور کجا بود!»

دوباره دید از سمت باغ چیزی خاموش و روشن شد. گوش دراز کمی نگران شد و با خودش گفت: «چه چیزی می تواند در باغ باشد.»

 به سمت باغ حرکت کرد. کمی که جلو رفت ایستاد. کمی به اطراف نگاه کرد. همه جا تاریک بود. ترس در وجودش افتاد. به دستان خالی اش نگاهی انداخت. سرش را چرخاند و  کمی اطراف را نگاه کرد. زیر یک درخت کنار یکی از خانه ها چوبی را دید. چوب را برداشت و به سمت باغ رفت. همه جا ساکت بود. فقط صدای تکان خوردن علف ها و برگ های زرد شده از آفت بر اثر نسیم باد شنیده می شد. گوش دراز کمی جلوتر رفت. دوباره نور را دید. شک کرد. قدم هایش را آرام تر کرد. پشت بوته ها رفت. سرش را خم کرد و پنهان شد. از دور دید یکی که چراغ قوه در دست دارد همان جایی را که دانه بوده دارد چیزی می گذارد. گوش دراز اخم هایش تو هم رفت. دستش را مشت کردو با خودش گفت: «کار خود نامردش هست.»

 آرام آرام جلو رفت. احساس کسی کسی از پشتش می آید. سرش را برگرداند اما کسی نبود.دوباره به سمت خرگوش رفت.از پشت روی سرش پرید. خرگوش هل کرد . خواست فرار کند گوش دراز با چوب به پایش زد. خرگوش صدای ناله اش بلند شد. یکی از اهالی بود. گوش دراز کشان کشان او را به سمت خانه ی خرگوش پیر کشاند. از سر و صدای آنها همه بیرون آمدند. گوش دراز با فریاد گفت: «دزد دانه را پیدا کردم.»

 خرگوش پیر از خانه اش بیرون آمد و گفت: «دزد اصلی او نیست.»

 گوش دراز گفت: «من خودم دیدم دانه را داشت داخل خاک می گذاشت. » 

خرگوش پیر گفت: «او را رها کنید, او فقط داشت دانه را بر می گرداند.» 

گوش سیاه جلو آمد و گفت:  «خرگوش پیر راست می گوید چرا به حرفش گوش نمی دهی!»

گوش دراز با ناراحتی به خرگوش پیر نگاه کرد و خرگوشی را که گرفته بود آزاد کرد. خرگوش از میان همه ی نگاه های اهالی دهکده فرار کرد.

همه با هم پچ پچ می کردند. گوش سیاه جلو آمد دستی روی شانه ی گوش دراز زد و گفت: «ناراحت نباش,با هم می گردیم و دزد را پیدا می کنیم.» 

خرگوش پیر گفت: «دیگر نمی خواهد دنبال دزد بگردید فردا معلوم می شود. برگردید به خانه هایتان.»

همه به سمت خانه ها یشان رفتند. گوش سیاه رو به گوش دراز گفت: «من می روم تو هم برو کمی استراحت کن.»

صبح با سرصدای زیاد گوش دراز از خواب پرید. سریع لباس پوشید و از خانه بیرون آمد. دود وشعله های  آتش از سمت زمین گوش سیاه  زبانه می کشید. گوش دراز به همراه بقیه به سمت زمین رفت. گوش سیاه به سرش می کوبید و فریاد می زد: «بدبخت شدیم. یکی هست دارد ما را اذیت می کند.» 

گوش دراز به سمتش رفت و گفت: «چطوری آتش گرفته که انگار همه ی زمین هاسوخته است؟»

گوش سیاه با گریه گفت: «نمی دانم تا به حال این طوری سوختن ندیده بودم.»

گوش سیاه نگاهی به زمین سوخته انداخت. انگار تمام سنگ های روی زمین آتش گرفته بودند و همه چی سوخته بود. گوش دراز به میان آنها آمد. انگشتش را به سمت گوش سیاه گرفت و گفت: «تو خودت زمین  را آتش زدی.»

گوش دراز اشک هایش را پاک کرد و گفت: «من چرا باید زمین خودم را آتش بزنم؟»

همه متعجب به خرگوش پیر نگاه کردند. خرگوش پیر گفت: «من خودم نگهبان دانه ی برکت هستم. وقتی دانه را در زمین کاشتم هر شب مراقب آن بودم.»

گوش دراز گفت: «برای همین آن شب گفتید دزد آن خرگوش نیست.!» 

خرگوش پیر سرفه ای کرد و گفت: «گوش سیاه آفت را روی باغ ریخت. من به او فرصت دادم برگردد.»

همه به گوش سیاه نگاه می کردند. گوش سیاه صورتش سرخ شد روی زمین نشست. سرش را پایین انداخت. 

خرگوش پیر ادامه داد: « اما او زمین جدایی درست کرد تا خودش صاحب همه باشد. بعد دانه را به زمین خودش برد. باز فرصت دادم برگردد. اما او دانه را به خرگوش دیگری داد تا برگرداند که موفق نشد.» 

یکی از اهالی گفت: «حالا چرا زمین خودش را آتش زده است؟»

خرگوش پیر گفت:« از خودش بپرسید؟»

گوش سیاه گریه کنان روی خاک به سجده افتاد و گفت: «من اشتباه کردم. می خواستم آتش زدن زمینم را گردن همان خرگوش بیچاره بی اندازم و بگویم شما نباید او را آزاد می کردید.»

خرگوش پیر گفت:« برو آن خرگوش بیچاره را آزاد کن که می خواستی بگویی فرار کرده است.» 

خرگوش دیگری پرسید: «همه این وقت شما حواستان به همه چیز بوده ؟»

خرگوش پیر گفت: «ما در کنار هم حال خوشی داشتیم , »

گوش دراز گفت: «درست است. از وقتی گوش سیاه خواست حالش بیشتر از دیگران خوب باشد این اتفاقات افتاد.»

خرگوش دیگری گفت: «جزای کار او چیست؟ این باغ محصولات ما هم بوده؟»

دراز گوش گفت:« اگر به حرف خرگوش پیر گوش می کردید دو بار محصولاتتون نابود نمی شد.»

خرگوش پیر گفت:« او از این به بعد صاحب باغ نیست بلکه به مدت یکسال کارگر همه ی خرگوش ها در جمع کردن محصولاتشان هست.»

بعد خرگوش پیر روبه همه گفت: «هر وقت دوباره کنار هم بودید دانه ی برکت ارزش پیدا می کند و محصولاتتان را بیشتر می کند.»

